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تخت های خالی بیمارستان ها
ایسنا: رئیــس دانشگاه علوم  پزشکی شهید 
از خالی بودن ۲۵ درصدی ظرفیت  بهشتی 
تخت های بیمارســتانی خبــر داد و گفت 
به جای ســاخت تخت جدید، باید در مسیر 
اشغال تخت های بیمارستانی گام برداشت. 
محمد اسماعیل قیداری ادامه داد: «من بر 
این باور هســتم باید در مسیری قرار گیریم 
کــه ۹۰ درصــد تخت ها اشــغال شــود». 
قیداری درباره نســبت نیروی انســانی به 
تعداد تخت های فعال بیمارســتانی گفت: 
«نسبت نیروی انسانی به تعداد تخت های 
فعال در کشــور ۳.۶ است؛ اما این میزان در 
دانشگاه شهید بهشتی ۳.۴ است. همچنین 
تعــداد پرســتاران بــه تعــداد تخت های 
بیمارســتانی در کل کشور ۱.۱ است؛ اما این 
میزان در دانشــگاه شــهید بهشتی کمتر از 
یک اســت». رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی در ادامه درباره سرانه نیروی 
انسانی  تأکید کرد: «سرانه نیروی انسانی در 
کشــور ۶.۶ به ازای هر هزار نفر است و این 
میزان برای دانشــگاه شهید بهشتی نیز ۳.۱ 
اســت. کمبود نیروی انســانی در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی آن چنان زیاد 
نیســت؛ اما با توجه به تعداد جمعیتی که 
تحت پوشش داریم، نسبت نیروی انسانی 
به جمعیت از متوسط کشوری کمتر است». 
قیداری درباره بازســازی مراکز آسیب دیده 
در جنگ گفت: «مراکزی که آســیب جزئی 
دیده بودند، بازسازی شده اند و برخی مراکز 
مانند یک مرکز بهداشت که در دوران جنگ 
به طور کامل آســیب  دید، بــه تأمین اعتبار 
از ســوی دولت نیاز دارنــد.  خدمات در این 
مرکز متوقف نشــده و در یــک محل دیگر 

ارائه می شود».

کاهش بار۱۶ بیماری مزمن
ایسنا: معاون پرســتاری وزارت بهداشت با 
اشاره به اجرای طرح «پرستار پیگیر» گفت: 
«آمار و ارقام نشــان می دهد  بار ناشی از ۱۶ 
بیماری طرح پرستار پیگیر برای بیمارستان ها 
۵۳ تا ۵۴ درصد کاهش یابد». عباس عبادی 
درباره طرح «پرســتار پیگیــر» توضیح داد: 
«پرستار پیگیر  یکی از موضوعاتی است که 
در چند سال گذشته بر آن متمرکز شده ایم. 
بررسی ها نشان می دهد این طرح طی سال 
گذشته به اوج بلوغ خود رسید. این طرح با 
پنج بیماری و صد بیمارســتان آغاز شد؛ در 
حال حاضر، این طرح در تمام بیمارستان ها 
و برای ۱۶ بیماری اجرا می شــود». او ادامه 
داد: «چندین هدف با اجرای طرح پرســتار 
پیگیر دنبال می شود که مهم ترین آن، حفظ 
کرامــت گیرندگان خدمت اســت. کاهش 
میــزان مراجعه مجدد، چه بســتری و چه 
مراجعه غیر برنامه ریزی  شده، به بیمارستان 
از دیگر اهداف طرح پرستار پیگیر بود. آمار 
و ارقام نشان می دهد  بار ناشی از ۱۶ بیماری 
طرح پرســتار پیگیر برای بیمارستان ها ۵۳ 
تا ۵۴ درصد کاهــش یابد. همچنین میزان 
مراجعه مجدد به بیمارستان یک ماه پس 
از ترخیص به ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده 
است». معاون پرســتاری وزارت بهداشت 
درباره مدت  زمان بســتری بیمــاران مزمن 
افزود: «میانگین بستری کشور بین ۲.۲ تا ۳.۲ 
روز است. گاهی  اوقات  میانگین مدت زمان 
بستری ۱۶ بیماری مزمن طرح پرستار پیگیر 
به هفت تا هشــت روز می رســد؛ بنابراین، 
بخش درخور توجهی از هزینه های سلامت 
را می بلعد». او ادامه داد: «پرســتار پیگیر، 
یک کار نظام مند مبتنی بر شــواهد اســت 
که از شــواهد علمی کشور احصا کرده ایم. 
این برنامه توانســته نقش شــایان توجهی 
در کاهش بار اقتصادی بیماری ها داشــته 
باشــد». عبادی با بیان اینکه در مسیر ثبت 
الکترونیک خدمات پرستاری قرار گرفته ایم، 
افزود: «در راستای الکترونیک سازی خدمات 
پرســتاری و ثبت گزارش های پرستاری در 
پرونده ها، ســال جاری  از مرحله پایلوت به 
مرحلــه اجرائی رســیده ایم». او ادامه داد: 
«براساس برنامه ریزی ها، ثبت اسناد حداقل 
صد مرکز تا پایان سال الکترونیکی می شود. 
ثبت الکترونیکی اســناد ســبب می شــود 
پرستار از زمان بیشتری برای حضور بر بالین 
بیمار برخوردار باشــد و همچنین مســائل 
کاهــش مصــرف کاغذ و مســائل کاهش 
محیط زیستی  و  بیمارســتان ها  هزینه های 
مطرح اســت». معــاون پرســتاری وزارت 
بهداشــت درباره ارائه خدمات پرستاری در 
منزل گفت: «آخرین بازبینی دســتورالعمل 
«هوم کر» برای ســال های ۹۵ و ۹۶ بود. در 
ســه تا چهار سال گذســته، فراز و فرودهای 
زیادی درباره بازنگری دســتورالعمل ارائه 
خدمات در منزل داشــتیم. در حال حاضر، 
می تــوان گفــت  تقریبا به پله هــای پایانی 
بازنگــری دســتورالعمل رســیده ایم. این 
آیین نامه نه تنها به تســهیل تأسیس مراکز 
مراقبتی کمک می کند، بلکه از طرفی دیگر 
نظارت ها بر کیفیت ارائه خدمات را بیشــتر 

خواهد کرد».

آیا ازسرگیری مذاکره محتمل است؟
آمریکا تفاســیر متفاوتــی دارد و مــاده ۱ را فقط در ارتبــاط با کنترل 
درگیری هــا در لبنان می داند و عبارت «اداره تنگــه در آینده» در ماده 
۵ را متناسب با مفاد ماده ۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها تفسیر می کند. 
آمریکا مدعی است  هدف ماده ۵ بازگرداندن وضعیت تنگه به قبل از 
شروع جنگ و مدیریت امور مربوط به انتظامات امور ترافیکی و ایمنی دریایی است.
در این میان، دو تحول مهم را نیز شــاهد هســتیم. تحول نخســت مربوط به 
گزارش هایی درباره تغییر سیاســت آمریکا از عملیات جنگی به عملیات اقتصادی 
و جنــگ اقتصادی اســت. لفاظی های آمریکا در چند هفتــه اخیر عمدتا مبنی بر 
فراتر رفتن از تحریــم و تصویر تحریم فقط به  عنوان یکی از بخش های سیاســت 
جدید اســت. تکیه آمریکا در دوره جدید عمدتا بر محاصــره دریایی و صحبت از 
محاصره زمینی و فشــار بر کشورها برای توقف مراودات اقتصادی و مالی با ایران 
اســت. قرار بود وزیر خزانه داری آمریکا دوشــنبه روشــن کند آیا آمریکا قصد دارد 
معافیت های تحریمی موجود را نیز منتفی کند و در جهت توقف استفاده ایران از 
امکانات ترابری کشورهای همسایه بکوشد. باید دید سیاست های جدیدی که قرار 
بود دوشــنبه توسط آمریکا اعلام شود، چیست و ترامپ چه انتظاری ممکن است 
از این کشورها داشته باشــد. وقتی آمریکا خواستار عدم همکاری کشورها با ایران 
است، حدود آن چیست؟ آیا در همان محدوده تحریم ها و مقررات تحریمی است 
یا فراتر از آن؟ به علاوه، مثلا شــرکت های چینی که تا حالا تحریم نبوده اند، آیا قرار 

است تحریم شوند؟
تحــول مهم دیگر، ادعاهای آمریکا مبنی بر عبوردادن نفتکش ها از تنگه هرمز 
از مســیری موسوم به «مسیر تاریک» در نزدیکی ســواحل عمان و حمل ۱۰ تا ۱۵ 
میلیون بشکه نفت از این طریق است. در صورتی که این خبرها بهره ای از واقعیت 
داشته و از سوی دیگر فشار کشورهای دوست نیز موجب دادن اجازه به آنها برای 
عبور محموله های نفتی شان از تنگه شده باشد، ممکن است از کارآیی کارت تنگه 
هرمز کاســته شده باشد. ثبات نســبی بهای نفت و کاهش سه دلاری قیمت نفت 
 روز گذشــته، نشانه ای اســت که می تواند حاکی از نادرستی پیش بینی های برخی 

کارشناسان نزدیک به مقامات و ایجاد مشکل برای کشور بوده باشد.
در چنین شــرایطی، مسئله این اســت که آیا امکان اصلاح وضعیتی که بعد از 
اتفاقــات ۱۶ تیر و توقف اجرای یادداشــت تفاهم پیش آمد، وجود دارد؟ آیا طرفین 
حاضر به اعمال قدری تعدیل و نشان دادن قدری انعطاف در مواضع خود هستند؟ 
اگر دو طرف حاضر شــوند قدری تفســیر حداکثری خود را از مواد ۱ و ۵ یادداشت 
تفاهم تعدیل کنند، آیا امکان احیای یادداشــت تفاهم و ازسرگیری روند اجرای آن 
وجود خواهد داشت؟ پرسش اکنون این است که با توجه به تأکید برخی چهره های 
«جبهه تفاهم»، به ویژه آقای پزشکیان، آقای قالیباف و آقای محمد خاتمی در مورد 
شــرایط خطیر کنونی و ضرورت مذاکره، آیا می توان به تحرکی در سیاست داخلی 
در جهت انعطاف امیدوار بود؟ پرســش مهم تر این است که در «جبهه تقابل» چه 
خبر اســت؟  آیا چهره هایی از آن جبهه نیز مواضــع خود را قدری نرم کرده اند؟ اگر 

صداوسیما را یکی از ملاک ها بدانیم، پاسخ به این پرسش هنوز مثبت نیست.

دیپلماسی گردشگریبریکس؛ معماری نوین همکاری و افق های تازه 
اما مســئله اساسی این اســت: چگونه می توان این اراده سیاسی را به 

همکاری واقعی تبدیل کرد؟
پیشــنهاد ایران، حرکت از همکاری های پراکنده به سمت طراحی 
یک «معماری مشترک گردشــگری بریکس» است. این معماری باید 
بر چند ســتون استوار باشد: تســهیل رفت وآمد میان ملت ها، توسعه اتصال های 
هوایی، تقویت سرمایه گذاری مشترک، تبادل داده و دانش، همکاری میان دانشگاه 
و صنعت، توسعه گردشگری پایدار، شبکه سازی میان بخش  خصوصی و در نهایت 

ایجاد سازوکارهای مالی برای توسعه زیرساخت های گردشگری.
از همین منظر، پیشــنهاد تشکیل صندوق توســعه زیرساخت های گردشگری 
بریکــس را مطرح کردیم. اگر بریکس قرار اســت از ظرفیت جمعیتی و اقتصادی 
خود به عنوان یک مزیت رقابتی جهانی بهره بگیرد، باید برای مســئله زیرساخت 
نیز راه حل مشترک بیابد. گردشگری بدون زیرساخت، بازار بدون شبکه است و بازار 
بدون شبکه، ظرفیت بالفعل نشده باقی می ماند. کشورهای عضو بریکس، بخش 
مهمی از حافظه تمدنی بشــر را در خود جای داده اند. ایران و هند، چین و روسیه، 
برزیــل و آفریقای جنوبی، هریــک روایت هایی منحصربه فــرد از تاریخ، فرهنگ و 
تمدن جهانی در اختیار دارند. اگر این ســرمایه عظیم در قالب مسیرهای مشترک 
گردشگری، نمایشگاه های فرهنگی، همکاری موزه ای، تبادل آثار و اسناد، برنامه های 
دانشگاهی و پروژه های مشترک پژوهشی به یکدیگر متصل شود، بریکس می تواند 

صاحب یکی از بزرگ ترین شبکه های گردشگری تمدنی جهان شود.
گفت وگوهای دوجانبه ام در حاشیه اجلاس نیز همین حقیقت را آشکار کرد. در 
مذاکره با مقام های گردشگری کشورهای عضو، از برزیل و آفریقای جنوبی تا هند، 
یک پیام مشترک وجود داشت: اراده سیاسی برای توسعه همکاری ها وجود دارد؛ 

مسئله اصلی، طراحی سازوکارهای اجرایی است.
در گفت وگوی مفصل با وزیر فرهنگ و گردشگری هند، بر ضرورت ارتقای سطح 
روابط گردشــگری دو کشور تأکید شــد. ایران و هند از اشتراکات تمدنی کم نظیری 
برخوردارند، اما سطح ارتباطات گردشگری هنوز با عمق مناسبات تاریخی، فرهنگی 
و سیاسی دو کشــور فاصله دارد. گنجینه نســخه های خطی فارسی در هند، یک 
«دارایی راهبردی فرهنگی» است که می تواند مبنای همکاری های جدید در حوزه 

موزه ها، اسناد، پژوهش، نمایشگاه و گردشگری فرهنگی قرار گیرد.
این تجربه برای ما یک درس روشــن دارد: دیپلماسی فرهنگی زمانی به قدرت 

تبدیل می شود که بتواند میراث گذشته را به فرصت آینده تبدیل کند.
از ایــن منظــر، راهبرد ایران در بریکس باید بر «پیوند ســه ســرمایه» اســتوار 
باشد: ســرمایه تمدنی، ســرمایه انســانی و ســرمایه اقتصادی. میراث  فرهنگی، 
بدون گردشــگری، در حصار موزه ها و آرشــیوها باقی می ماند؛ گردشــگری بدون 
سرمایه گذاری با محدودیت زیرساخت مواجه می شود و سرمایه گذاری بدون روایت 
فرهنگی و اعتماد میان ملت ها پایدار نخواهد بود. اتصال این ســه سرمایه، همان 
نقطه ای اســت که می تواند گردشگری را به موتور همکاری های پایدار در بریکس 

تبدیل کند.
این نگاه ما را از یک برداشــت ســنتی از گردشــگری نیز عبور می دهد. هدف، 
ساختن «شبکه ای از ارتباطات انسانی» است که بتواند در کنار مناسبات اقتصادی و 

سیاسی، ستون فرهنگی روابط میان کشورهای عضو بریکس را شکل دهد.
اکنون در آســتانه اجلاس سران بریکس در دهلی نو، فرصت مهمی پیش روی 
کشورهای عضو قرار دارد. نشســت های تخصصی و وزارتی، زمانی ارزش واقعی 
خود را نشــان می دهند که به تصمیمات قابل اجرا در سطح سران منتهی شوند. 
اجلاس گردشــگری جیپور می تواند از این منظر نقطه آغاز مرحله ای تازه باشــد، 
مرحله ای که در آن، گردشــگری از حاشــیه سیاســت خارجی به متن دیپلماسی 

عمومی و همکاری های بین المللی منتقل شود.
ایران در این مســیر یک پیام روشن دارد: ما بریکس را یک فرصت برای ساختن 
آینده ای مشترک می دانیم. آینده ای که در آن قدرت با میزان اعتماد، ارتباط و توانایی 
ملت ها برای فهم یکدیگر نیز ســنجیده خواهد شد. جهان آینده، بیش از آنکه به 
دیوارهای بلند نیاز داشته باشد، به پل های پایدار نیاز دارد. گردشگری یکی از همین 

پل هاست، پلی میان فرهنگ ها، اقتصادها و ملت ها.
و ایران با پیشــینه تمدنی، تنوع فرهنگی و ظرفیت گســترده گردشگری، آماده 
است یکی از سازندگان این پل باشد؛ پلی که از جیپور آغاز می شود، در دهلی تداوم 
می یابد و افق آن نه فقط توســعه گردشگری، بلکه مشارکت در ساختن معماری 

متوازن تر و انسانی تر از جهان آینده است.

گزارش «شرق» از رونق بازار دست دوم و کیلویی لباس

تاناکورا؛ روایت فقر

خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

آینه مغــازه تاناکورا در حوالــی خیابان آذربایجــان، همان تصویر 
همیشــگی را منعکــس نمی کنــد. نــگاه «نگیــن» روی شــلوار 
جین تاخورده ای خشــک شــده اســت که بوی غلیــظ و تند مواد 
ضدعفونی کننــده می دهد. همراه با هوای ســنگین و نمور مغازه، 
نفســی عمیق می کشد؛ نفســی از اعماق ریه های دختری ۳۰ ساله 
که سال هاســت کار می کند  اما حالا خط پایانی بر یکی از ساده ترین 
و سرخوشــانه ترین لذت های زندگی اش کشیده شده است. برای او 
و بســیاری از هم نســلانش، «خرید لباس» هرگز رقابتی برای تبرج 
یا تجمل گرایی نبود؛ یک مکانیســم روانی دفاعی بود؛ سرپوشی بر 
حســرت های بزرگ تر اقتصادی. وقتی پس انداز ماهانه یک کارمند 
متوسط حتی به پیش پرداخت رهن یک خانه نقلی در حاشیه شهر 
نمی رســد و خرید خودرو به  رؤیایی دوردست تبدیل می شود، خرید 
یک جفت کفش نو یا یک مانتوی تازه، دلخوشی کوچکی بود که به 
فرد یادآوری می کرد: «من کار می کنم، پس هستم و زحمتم حاصلی 
دارد». اما حالا تورم لجام گســیخته و افت بی ســابقه قدرت خرید، 
آخرین پناهگاه های کوچک شادمانی روانی را هم ویران کرده است.

این روایت فقط داســتان نگین نیســت؛ تصویری تمام نما از تغییر 
ساختار مصرف در طبقه متوسط شهری ایران است. بازاری که روزگاری 
نبض مد، نوگرایی و چرخش مالی صنعت نساجی را در دست داشت، 
این روزها تحت تأثیر فشــارهای ساختاری اقتصاد، به سمت مدلی از 
«انقباض زیستی» حرکت کرده است؛ الگویی که در آن نه تنها پوشاک 
نو از سبد خرید خانوار حذف می شود، بلکه استوک فروشی ها، پیج های 
«یوزد شــاپ» در فضــای مجــازی و رفوگری های فراموش شــده، به 

بازیگران اصلی شریان مصرف تبدیل شده اند.

کوچ روانی از ویترین نو به رگال های کیلویی
«قبلا وقتی خسته از کار برمی گشتم، ویترین مغازه های خیابان 
ولیعصر یا هفت تیر حالم را خوب می کرد. یک خرید کوچک، تمام 
خستگی ماه را می شست و می برد. اما الان حتی پولم به برندهای 
معمولــی ایرانی هم نمی رســد». نگین این جمــلات را با لحنی 
ســرخورده بیان می کند و ادامه می دهد: «برای اینکه بیشتر از این 
غرق در افسردگی نشوم، به لباس های دست دوم و مغازه استوک رو 
آورده ام. اما آخرین باری که از یک مغازه تاناکورا خرید کردم، بغض 
گلویم را گرفت. بــوی تند آن مواد مخصوص، حس تحقیر به من 
داد. حس اینکه تمام جوانی ام را می فروشــم و تلاش می کنم، اما 

فقط برای زنده ماندن، نه زندگی کردن».
تحلیــل داده هــای آمــاری اقتصــاد کلان نیز بــر همین حس 
ســرخوردگی در میــان طبقه متوســط صحــه می گــذارد. طبق 
گزارش های تورمی ســال های اخیر، نرخ تورم در گروه «پوشــاک و 
کفش» بارها از میانگین تورم عمومی کشور پیشی گرفته است. تورم 
بالا در کنار ثابت ماندن نسبت دستمزد واقعی، پوشاک را که روزگاری 
کالایی با کشش پذیری متوسط بود، به بخش کالاهای نیمه لوکس 
یا غیرضروری ســوق داده اســت. زمانی که هزینه های مســکن و 
خوراک بیش از ۷۰ درصد از سبد درآمدی یک کارمند را ببلعد، اولین 

حوزه ای که زیر تیغ حذف و انقباض می رود، پوشاک است.
این جابه جایی، شــکل و شمایل بازار را تغییر داده است. اگر در 
گذشته خریداران تاناکورا عمدتا جویندگان برندهای نایاب یا طبقات 
بســیار کم درآمد بودند، امروز طیف گســترده ای از طبقه متوسط، 
جوانان شــاغل و حتی تحصیل کردگان شــهری، مشــتریان ثابت 

پلتفرم های فروش لباس دست دوم یا استوک های کیلویی شده اند.

وصله پینه کردن لباس ها
در یکی از مناطق متوسط نشین تهران، صدای یکنواخت چرخ 
خیاطی گوش را می نوازد. حاج مهدی که بیش از ۳۰ ســال است 
در کارگاه کوچک خیاطی و تعمیرات لباس کار می کند، از رویدادی 
بی ســابقه در یک سال گذشته ســخن می گوید: «تا همین دو سال 
پیش، بیش از ۷۰ درصد مشــتریانی که به مــا مراجعه می کردند، 
لباس های نو می آوردند؛ شــلوار نو خریده بودند و می خواســتند 
قــدش را کوتاه کنند یا مانتویی را می خواســتند اندامی تر کنند. اما 
تقریبا یک ســال اســت  وضعیت کاملا عجیب شده ». حاج مهدی 
با ســوزنی که میان انگشتانش می چرخد، شــلواری زنانه را نشان 
می دهد که پارچه اش در اثر اســتفاده زیاد نازک شــده اســت. او 
دستش را روی پارچه می کشد و می گوید: «الان مشتری هایی داریم 
که برای بار دوم یا چندم یک لباس را می آورند. می خواهند وصله 
بزنیم، رفو کنند  یا تغییراتی بدهیم که قابل استفاده شود. مردم دیگر 
توان دور انداختن لباس یا خرید جایگزیــن را ندارند. لباس هایی را 
می بینم که باید سال ها پیش بازنشسته می شدند، اما به لطف رفو و 

وصله، دوباره به کمدها برمی گردند».

تغییر شغل فروشندگان
پشــت شیشــه یک مغازه لباس فروشــی در یکی از پاساژهای 
پررفت وآمد، کاغذی ســفید با خطی درشــت جلب توجه می کند: 
«حراج به علت تغییر شغل» و «کلیه اجناس با قیمت مناسب به 
فروش می رســد». «مجید»، صاحب مغازه، در حالی که رگال های 
نیمه خالی را جابه جا می کنــد، از تصمیمی می گوید که پس از ۱۰ 
ســال کاسبی گرفته است. او می خواهد مغازه اش را تعطیل کند و 
به فروش زیورآلات بدلی و ارزان  قیمت رو  بیاورد. او می گوید: «مردم 
دیگر مثل قبل خرید نمی کنند. روزهایی هســت که از صبح تا شب 
اصلا فروش ندارم. اگر روزی دو یا ســه مشتری خرید کنند، آن روز، 
روز خوب ماست. مردم دیگر تمایلی برای خرید لباس ندارند. مقصر 

هم نیستند؛ همه  چیز گران است. فقط می آیند، قیمت می گیرند و 
می روند. بارها شنیده ام که زیر لب می گویند فلان  جا قیمت هایش 
بهتر اســت یا فلان  مغازه که اســتوک و تک سایز می دهد با قیمت 

بهتری می توانند خرید کنند».
در شــرق تهــران، مغازه ای کوچــک وجود دارد کــه ویترین آن 
شــباهتی به بوتیک های معمول ندارد. مغــازه  از لباس و رگال های 
شلوار پر شده است؛ از هر لباس فقط یکی، دو تا موجود است. اینجا 
یک مغازه «استوک فروشــی» است. فروشنده که پسری جوان است، 
تجربه قبلی خود از مغازه داری را بازگو می کند: «قبلا مغازه داشــتم 
و از بــازار یا ترکیه جنس می آوردم. اما قیمت ها طوری بالا رفت که 
مشتری ها به خاطر قیمت، آنها را نمی خریدند. ترجیح دادم راهم را 
عوض کنم. حالا به جــای خرید از بازار، از منطقه آزاد لباس کیلویی 
می آورم و با قیمت مناســب تر می فروشم. مردم میل بیشتری به این 
لباس ها دارند». او به نکته جالبی درباره رفتار جدید مشتریان اشاره 
می کند: «اگر در میان لباس ها مثلا مشکلی وجود داشته باشد، مردم 
اتفاقا بهتر می خرند، چون می توانند تخفیف بگیرند. مثلا اگر پایین یک 
شــلوار زدگی ناچیزی داشته باشد، یک تخفیف می گیرند و با قیمت 
کمتــر آن را می خرند. الان بازار به ســمتی رفته که جنس عیب دار 

ارزان، خیلی سریع تر از جنس سالم و گران به فروش می رسد».
گزارش های رســمی و آمارهای تحلیلی بازار پوشــاک نشــان 
می دهــد کاهش قدرت خرید  نه تنها بازار پوشــاک داخلی را راکد، 
بلکه شــکل واردات غیررســمی را هم عوض کرده است. پوشاک 
اســتوک که اغلب شــامل کالاهای مانده در انبارهــا یا مرجوعی 
کشــورهای دیگر اســت، به همراه لباس های تاناکــورا از مرزها و 
مناطق آزاد وارد کشــور می شوند. این بازار گونی های پر از لباس را 

جایگزین سفارش های منظم بنکداری کرده است.

افزایش مشتری  «یوزد شاپ ها»
خریــد «عدلی» یا «کیلویــی» کالاهای اســتوک، اگرچه کیفیتی 
یکنواخت ارائه نمی دهد و حاوی اجناس تک ســایز یا معیوب است، 
اما خط ریسک مالی فروشــنده را پایین می آورد. فروشنده با قیمت 
پایه ای کم، اجناس را وارد کرده و با تخفیف های مختلف بر اســاس 
ایرادهــای ظاهری لبــاس، خریدارانــی را جذب می کنــد که دیگر 
معیارهای زیبایی  شناسی یا نو بودن در اولویت اولشان نیست، بلکه 
قیمت مناســب و امکان چانه زنی را جســت وجو می کنند. این روند 
فقط به مغازه های فیزیکی خیابان های مرکز و شــرق تهران محدود 
نمی شــود؛ فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی بستر گسترده تر 
و پیچیده تری برای الگوی جدید مصرف شــده اند. آگهی لباس های 
دســت دوم و استفاده  شــده در فضای مجازی روز به روز بیشتر دیده 
می شــود. پیج هایی که به «یوزد شاپ» معروف هســتند، این روزها 
مشــتری های بیشــتری دارند. در این پیج ها، برخی لباس ها یا یکی، 
دو بار اســتفاده شده اند یا نو هستند، اما قیمتشان بسیار مناسب تر از 
مغازه های سطح شهر اســت. «مریم» یکی از طرفداران لباس های 
برند است. او از روزهایی می گوید که خرید پوشاک برایش کار ساده ای 
بــود: «چند ســال پیش خودم لباس ها را از آنلاین شــاپ ســفارش 
می دادم یا حتی برای خرید لباس به وان ترکیه می رفتم، اما الان دیگر 
نمی توانم این کار را بکنم. هزینه های سفر و قیمت ارز آن قدر بالا رفته 
که حتی فکر کردن به آن هم خنده دار اســت. از سوی دیگر، در گروه 
دوستانم هم نمی توانم بگویم لباس غیربرند می پوشم. برای همین 
لباس های آنلاین و استفاده شــده خریداری می کنم». او درباره نحوه 
مواجهه با چالش های بهداشتی و روانی این انتخاب می گوید: «کافی 
است لباس را بشورم و به خشک شویی بدهم؛ بعد از آن وسواسم به 
اینکه چه کسی آن را پوشیده هم از بین می رود. این تنها راهی است 
که توانســته ام میان قدرت خرید محدودم و تمایل به حفظ ظاهر و 

پرستیژ اجتماعی که برای خودم ساخته ام، تعادل برقرار کنم».
«مریم»، «نگیــن» و بقیه افرادی که حــالا مجبورند به این گونه 
مغازه هــا ســر بزنند یــا لباس های دســت  دوم بخرنــد، می گویند 
احســاس ســرخوردگی عمیقی دارند؛ چراکه هرچه کار می کنند و 
زحمت می کشــند، هیچ نتیجه ای نمی بینند، حتی در حد خرید چند 
دســت لباس. «نگین» با یادآوری آخرین خریدی که داشته می گوید: 
«آخرین باری که از یک مغازه تاناکورا خرید کردم، بغض کرده بودم. 
لباس های استفاده شــده و بوی موادی که به این لباس ها زده شده 
بود، حس بدی به من داد. این حس ســرخوردگی که تلاشــم هیچ 
نتیجه ای نــدارد و فقط برای زنده ماندن دارم کار می کنم و جوانی ام 
را می گذرانــم، رهایم نمی کند؛ چون نه پولی برای پس انداز دارم، نه 
می توانم کیفیت زندگی ام را حفظ کنم». این حس سرخوردگی، پیامد 
مستقیم گسست میان «کار» و «رفاه» است. زمانی که بخش بزرگی 
از نیروهای کارشناس و شاغل جامعه دریافته اند که دستمزد ماهانه 
آنها حتی کفاف نوسازی کمد لباسشان را نمی دهد، احساس انفعال 
و فرسودگی شــغلی تعمیق می شــود. در جامعه شناسی شهری، 
پوشاک ابزار بازنمایی هویت، سلیقه و موقعیت فردی است. هنگامی 
که جامعه امکان انتخاب در پوشــاک را از دســت می دهد، در واقع 
بخشی از هویت فردی و فاعلیت اجتماعی خود را واگذار کرده است.

سقوط الگوی مصرف و ابعاد جامعه  شناختی تورم
بررســی بازار خریــد و فروش لباس های دســت  دوم و تغییر فرم 
دادوستد در این بخش، ابعاد مغفول  مانده تورم را نمایان می کند. تورم 
فقط یک متغیر پولی در جدول های بانک مرکزی نیست؛ تورم پدیده ای 

زیسته اســت که بر جزئی ترین رفتارها، روابط انسانی و سلامت روان 
جامعه اثر می گذارد. افت قدرت خرید، طبقه متوســط را که همواره 
موتور محــرک فرهنگ، نوگرایی و تقاضای اقتصادی بود، به ســمتی 
رانده که رفتارهای مصرفی طبقات آسیب پذیر را بازتولید کند. حرکت 
به سمت کالاهای دست دوم، استوک های کیلویی، و تعمیرات چندباره، 
نشان دهنده شکاف عمیق میان هزینه های زندگی و درآمدهای واقعی 
است. این وضعیت موجب شده بازار پوشاک از یک بازار مبتنی بر مد و 
تمایل، به بازاری مبتنی بر نیاز محض و بقا تبدیل شود. مسئله پوشاک 
در جامعه امروز، فراتر از یک تغییر در نحوه خرید، نشانه ای از انقباض 
زیســتی طبقه متوسط است. مغازه هایی که تعطیل می شوند تا جای 
خود را به بدلیجات بدهنــد، رفوگرانی که لباس های مندرس را برای 
بار چندم سوزن می زنند، فروشندگانی که عدل های کیلویی را جایگزین 
سفارش های بازار کرده اند و جوانانی که در پیج های یوزدشاپ به دنبال 
حفظ ظاهری آبرومند هســتند، همگی روایتی واحد را رقم می زنند. 
خریدی که روزگاری ساده ترین ابزار پاداش دهی روانی و حال خوب کن 
پس از روزهای سخت کاری بود، حالا خود به منبعی برای اضطراب، 

احساس تحقیر و سرخوردگی بدل شده است. 

سازگاری اجتماعی با فقر
درهمین باره، اردشیر گراوند، جامعه شناس، با اشاره به افزایش 
فشــار اقتصادی بر خانوارها و تغییر الگوی مصرف، در پاســخ به 
این ســؤال که این شــکل از زندگی می تواند به نوعی «ســازگاری 
اجتماعی با پدیده فقر» باشــد، به «شرق» می گوید: «وقتی هزینه و 
درآمد خانوار با یکدیگر تنظیم نشود، مردم خودشان را کوچک تر و 
کوچک تر می کنند و با شــرایط موجود تطبیق می دهند تا جایی که 
بتوانند هزینه هایشان را با درآمدشان هماهنگ کنند. این مسئله در 
حوزه های مختلف زندگی از مسکن و خوراک تا بهداشت، فرهنگ 
و پوشــاک خود را نشان می دهد و در نهایت، خانوار ناچار می شود 
بخشی از نیازهای خود را محدود یا حذف کند». او ادامه می دهد: 
«تعمیرکردن لباس به خودی خود امری بد یا ناپســندیده نیســت، 
ولی اندازه دارد. اگر لباس پاره شــود و آن را بدوزید یا کهنه شــود 
و وصلــه اش کنید، اشــکالی ندارد؛ اما از یک جایــی به بعد، دیگر 
این کار ناشــی از انتخاب نیست، بلکه از احساس محرومیت یا فقر 
ناشی می شــود». به گفته گراوند، وقتی تعمیر لباس یا استفاده از 
لباس دست دوم از یک انتخاب معمولی به اجبار اقتصادی تبدیل 
می شــود، می تواند آثار روانی شدیدی بر افراد داشته باشد: «خرید 
لباس و پوشــاک برای بسیاری از افراد بخشــی از فراغت و زندگی 
اجتماعی اســت و اگر امــکان تأمین آن از بین بــرود، می تواند به 
مشــکلات روحی و افسردگی منجر شــود. وقتی فرد حتی امکان 
تهیه پوشاک مناسب را ندارد، نشان می دهد مسئله فقط به لباس 
محدود نیست، بلکه بخش های دیگری از سبد مصرفی خانوار نیز 
پیش از آن محدود یا حذف شــده است». این جامعه شناس ادامه 
حرف هایش را می گیرد: «این طور نیست که بگویی من غذا و دارویم 
را کامل مصرف می کنم، ولی لبــاس را کم می کنم. کاهش هزینه 
پوشاک می تواند نشانه کوچک شــدن کلی سفره خانوار باشد و در 

نهایت سلامت روانی افراد نیز از این شرایط تأثیر می پذیرد».

سرخوردگی اقتصادی
این کارشــناس با اشاره به ســرخوردگی اقتصادی برخی افراد 
ادامه می دهد: «بســیاری می گویند ما کار می کنیم، اما در گذشــته 
با درآمدمان می توانســتیم قســط خانــه بدهیم، ماشــین بخریم، 
ســرمایه گذاری کنیم یا کارهــای بزرگ تری انجــام دهیم؛ در حالی 
که امروز حتی خرید لباس نیز برایمان به مســئله ای دست نیافتنی 
تبدیل شده است. براســاس برآوردی که در سال های فعالیت خود 
داشــته ام، اگر خانوار ایرانی زیر هزارو ۵۰۰ دلار درآمد داشــته باشد، 
اساسا نمی تواند یک زندگی متعارف را اداره کند. هزار و ۵۰۰ دلار به 
قیمت امروز حدود ۳۰۰ میلیون تومان می شــود». به گفته گراوند، 
یک خانوار باید علاوه بر تأمین هزینه های مسکن، خوراک، بهداشت، 
فرهنگ و ســایر نیازها، امکان پس انداز نیز داشته باشد و حدود ۱۷ 
درصد درآمد خود را پس انداز کنــد . به گفته او، اگر خانواده امکان 
پس انداز نداشــته باشــد، هزینه هایی مانند خرید مسکن، نوسازی 
وســایل خانه، نگهداری خــودرو، فراغت و ســفر به تدریج حذف 
می شوند. این مسئله علاوه بر محروم کردن افراد از نیازهای ضروری 
زندگی، باعث ناامیدی نســبت به آینده می شــود. ناامیدی از آینده 
می تواند به افسردگی و سپس آسیب هایی مانند اعتیاد و خودکشی 
منجر شــود. او درباره استفاده از لباس دست دوم و تعمیر لباس در 
کشــورهای اروپایی می گوید: «نمی توان شرایط ایران را بدون توجه 
به تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و سبک زندگی با کشورهای دیگر 
مقایســه کرد. حتی نســل های قبلی ایرانی نیز به اندازه نسل امروز 
لباس نداشتند و حدود ۳۰ سال پیش بسیاری از افراد سالانه دو بار، 
برای عید و آغاز مدرسه، لباس می خریدند». گراوند با اشاره به شرایط 
اقتصادی پس از جنگ تحمیلــی با عراق و به  ویژه دوره دوم دولت 
خاتمــی و دولت احمدی نژاد ادامه می دهــد: «اقتصاد ایران در آن 
دوره به دلیل درآمدهای بالای نفتی، تجربه ای از فراوانی را پشــت 
سر گذاشــت و مردم امکان بیشتری برای خرید لباس، تغییر وسایل 
خانه، خودرو و ســفر داشتند. نسل متولدشده در دهه های ۷۰ و ۸۰ 
در همین دوره رشد کرد؛ دوره ای که نوعی انفجار مصرف در جامعه 
شکل گرفته بود. بسیاری از جوانان آن زمان می توانستند هر چند ماه 
یک  بار با پس انداز خود به کشورهایی مانند ترکیه و مالزی سفر کنند؛ 

امکانی که امروز برای بسیاری از آنها وجود ندارد».
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